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 « روزنتال»بررسي انتقادي نظرية 

 دربارة فلسفة سياسي اسلام
*محسن رضواني 3/0/90 :تأييد  53/3/93: دريافت

 

 چکیده

دربيارة فلسيفة سياسيي    « اروين روزنتيال »مقاله حاضر به بررسي انتقادي نظرية 

دغدغة اصلي روزنتال، فهم و تفسير رابطه ميان فلسفه سياسي . پردازد اسلامي مي

چند فلسفه روزنتال، هر  نظرية بر اساس. هاي يوناني و اسلامي است اسلامي با آموزه

سياسي اسلامي از هر دو آموزة يوناني و اسلامي تأثير پذيرفتيه اسيت، اميا مييان     

گونه سازگاري و هماهنگي وجود ندارد؛  هاي اسلامي، هيچ هاي يوناني با آموزه آموزه

اي كه فيلسوف سياسي اسلامي از آنجيا كيه ييک مسيلمان ميؤمن اسيت،        گونه به

اشد كه با مباني دينيي، ناسيازگار و ناهماهني     هايي ب تواند تحت تأثير آموزه نمي

بنابراين، مشكل اصلي رهيافت روزنتال، بيش از آنكيه فهيم ديين اسيلام و     . است

روزنتال، تحت . هاي يوناني است هاي اسلامي باشد، فهم فلسفه يونان و آموزه آموزه

ارائه  هاي مدرن غربي، تصويري از فيلسوفان سياسي اسلامي و يوناني، تأثير رهيافت

 .هاي اصلي آنان ندارد دهد كه انطباق چنداني با متون و آموزه مي

 واژگان كلیدي

  فلسفة سياسي اسلامي، فلسفة سياسي يوناني، وحي و عقل، افلاطون، ارسطو، فارابي، ابن

 باجه، روزنتال رشد، ابن  سينا، ابن 

                                                                                                                                                          
 (.ره)و پژوهشي امام خمیني استاديار گروه علوم سیاسي مؤسسة آموزشي *
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 مقدمه

ن شخصديت غربدي اسدت    ؛ مشهورتري(.ه 190 -1991)  «يزاک ياكوب روزننالااروين »

؛ مسنشدرق  روزنندال . كه به صور  خاص به مطالعه فلسفه سياسي اسدلامي پرداخنده اسدت   

در دانشدگاه   يشناسد  مطالعدا  شدرق   پژويشدگر  آمريکايي بدا اصدالت آلمداني و يهدودي و    

يداي   انديشه»اي درباره  ميلادي، دكنراي خود را با نگارش رساله1932در سال . بود «كمبريج»

به عندوان مددرس زبدان عبدري و      1933در سال . به پايان رساند« در باب دولت خلدون  ابن

به منچسدنر رفدت و     193در سال . منخصص زبانهاي سامي به دانشگاه لندن، مهاجر  كرد

به تدريس در دانشدگاه كمبدريج    1 19در سال . به تدريس ادبيا  و زبانهاي سامي پرداخت

 .د دانشگاه كلمبيا در ايالا  منحده آمريکا شداسنا  ميلادي، 7 19پرداخت و در سال 

اي و  اطلاعا   نداني از زندگي و آثار علمي روزنندال در مندابع كنابخانده    ،منأسفانه

انديشده سياسدي در   »كناب  ،ترين اثر روزننال مه . شود حني منابع الکنرونيکي يافت نمي

ايدن    .مننشدر شدد   1 19بدار در سدال    ننخسدني براي است كه  «ميانهياي  در سدهاسلاه 

در نوا خدود   ،تنها كناب مدتها العاده مورد توجه محاف  علمي قرار گرفت و فوق ،كناب

قدانون  »بخدش اول بده   : منشک  از دو بخدش اسدت   ،كناب مركور. ودزبان انگليسي ب به

ترجمده فارسدي    .پردازد مي« سنت افلاطوني»بخش دوه به  و« اساسي و تاريخ مسلمانان

كنداب  ،   19در سدال  روزنندال يمچندين     .مننشر شده اسدت  1317ال اين كناب در س

در   .  كناب حاضدر اسدت  نوشت كه مکمل «اسلاه در دولت ملي مدرن»ديگري با عنوان 

پدردازد، كنداب اخيدر بده      حالي كه كناب اول به انديشه سياسي اسلامي دورۀ ميانده مدي  

. شک  گرفنه است ،با مدرنينهه هكه در مواج پرداخنهانديشه سياسي اسلامي دورۀ مدرن 

  .مننشدر شدده اسدت    1 19اسدت كده در سدال     «يهوديدت و اسدلاه  » ،اثر ديگر روزننال

  .مننشر شده است «فرين  اسلامي» ممموعهبرخي از م الا  روزننال در  يمچنين

ياي مشهور و منخصص در معرفدي فلسدفه سياسدي     ترديد، روزننال يکي از شخصيت بي

ياي گرشنه، نسدبت بده    كند برخي از نگاه  البنه با اينکه وي تلاش مي .اسلامي در غرب است

. انديشدد  فلسفه سياسي اسلامي را ترمي  كند، امدا يمچندان بدر اسداس يمدان رييافدت مدي       
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اثر مشدهور و مهد  روزنندال در    « انديشه سياسي در اسلاه ميانه»طور كه بيان شد، كناب  يمان

ار م دالا  منعدددي دربداره فيلسدوفان سياسدي      اين باب است كه نگدارش آن پدس از اننشد   

  افلاطدون « جمهدوري »رشدد؛ يعندي شدرحي بدر      اسلامي و ويرايش و ترجمه اثر مهد  ابدن   

بنددي مباحدث    توان گفت اين كناب، ويرايش جديدد و جمدع   صور  گرفت كه به نوعي مي

سدت و  العاده مدورد توجده محافد  علمدي قدرار گرفنده ا       اين اثر روزننال، فوق. گرشنه است

« فراندز روزنندال  ». اندد  يا و انديشمندان منعددي آن را معرفي و مورد ن د قدرار داده  شخصيت

   ،(9 19)« جورج حدوراني »، (9 19)« سيدحسين نصر»  ،(1 19)« پينر  ورانيز»  ،(1 19)

 «مميدد خددوري  »، (  19)« فوزي نمار»   ،(0 19)« آن لمبنون»   ،(9 19)« ياردي. پي»

از جملددۀ ايددن  ( 7 19)« اسددماعي  الفدداروقي »و    (  19)« يينددي  فيليددپ»   ،(  19)

طدور خلاصده، يدر  ندد ايدن كنداب در ارائدۀ انديشده          به. يا و انديشمندان يسنند شخصيت

اي از  سياسي اسلامي به صور  نر  تاريخي نداموفق اسدت، امدا در پدرداخنن بده ممموعده      

بنددا مباحدث مهد  روزنندال در     مناسب است ا   .منفکران منفرد، بسيار قوي عم  كرده است

اين كناب، تبيين و بررسي شود و سدس به ديدگاه برخدي از منن ددان مدركور دربدارۀ كنداب      

 .پرداخنه شود« انديشه سياسي در اسلاه ميانه»

 ماهیت فلسفه سیاسی اسلامی

تأثيرپدريري پيدامبر    رشناسانه بد  تحت تأثير مطالعا  مشهور شرق ،سو روزننال از يح

بدودن ايدن    به زندده  ،كند و از سوي ديگر ياي يهودي و مسيحي تأكيد مي آموزهاسلاه از 

وي در يمدان بنددياي اوليده م دمده خدويش، بدر تدأثير        . دين در عصر كندوني بداور دارد  

كندد كده پيدامبر اسدلاه تدا       ياي يهودي و مسيحي بر دين اسلاه تأكيد دارد و بيان مي آموزه

. )Rosenthal, 1968, p.1(حيان در ارتباط بوده است بزرگسالي، يمواره با يهوديان و مسي

يدايي يمچدون    توان محدود به زمان و نيدز دوره  اسلاه را نمي ،در عين حال، به نرر وي

اعندراف دارندد و    ،مادامي كه مسدلمانان بده ع ايدد اسدلامي     زيرا ؛ميانه و غيره كرد دورۀ

روزنندال،  ) ست و افدول نددارد  يمواره زنده ا ،دين اسلاه آن را درک كنند،كه كوشند  مي

وي نشان از عده فه  دقيدق   ،يا در انديشه روزننال اين نوا نايماينگي .( 21، ص1317
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 .ياي اسلامي دارد دين اسلاه و آموزهاز 

بده     «ريچدارد والدزر  »روزننال در خصوص ماييت فلسفه سياسي اسلامي، يمانندد  

ت ابد  فلسدفه    نمبديل  :اولاًمسدلمانان  فلسفه سياسي  ،به نرر وي. ياي آن توجه دارد زمينه

محددود بده تأييدد مرجعيدت      :ثانيداً خلافت اسدت و   ۀسياسي افلاطون و ارسطو با نرري

يداي   بندابراين، وي در صددد اسدت انديشده    . )Rosenthal, 1968, p.1( شدريعت اسدت  

امدا   ،آنان مورد بررسي قرار ديدد  ۀفيلسوفان اسلامي را بر اساس موقعيت و شرايد زمان

در  انبه دلي  محدوديني كه شرا بدراي آند   مسلمان يسنند و ،آنما كه فلاسفه اسلامي از

 باشدد  فلسفه آنان فاقد اسن لال كام  و مشروط به شدريعت اسدلاه مدي    ،است نرر گرفنه

بنابراين، ن طه عزيمت روزنندال در بررسدي فلسدفه سياسدي      .(172، ص1317روزننال، )

يداي افلاطدون و ارسدطو     يداي اسدلاه و نده آمدوزه     وزهرشد، آمد   سينا و ابن  فارابي، ابن

. زيرا آنان در ابندا فيلسوفاني اسلامي و سدس پيرو افلاطدون و ارسدطو يسدنند    ؛باشد مي

طدور طبيعدي    بده حال آنکه يماين  سازند و  ،وحي را با ع   ،كوشيدند فلاسفه اسلامي 

روزنندال در اسدن لال    ،به يمين دليد  . وحي است برتري از آنِ ،در م اه تعارض اين دو

بدا ايدن حدال، وي بده     . )Rosenthal, 1968, p.4( ترديدد دارد  ،آنان به عنوان فيلسدوف 

بده نردر وي بدراي فهد  كامد  نياكدان       . كند دشواري فه  كام  فلسفه اسلامي اشاره مي

بايدد يدح    «يلنيسدني »فلسفه اسلامي و ممموعده ع ايدد برخاسدنه از فلسدفه يونداني و      

، مور  فلسفه باسنان و ميانه و منخصص تداريخ عمدومي و اسدلامي    شناس، اديب ربغ

جاي تأسف است كده در ترجمده    ،به نرر روزننال ،به يمين دلي . )Ibid, p.5( ميانه بود

معنداي   ،زيدرا بددين ترتيدب    ؛اصطلاحا  عربي بايد از اصطلاحا  غربي اسدنفاده كدرد  

 .)Ibid, p.8( گيرد ريزد و معنايي مسيحي مي نخسنين آنها در ي  مي

 ندان تددوامي   ،ياي اسلامي تأثيرپريري فلسفه سياسي اسلامي از آموزهاعن اد به اما 

شداگرد   ،به نرر وي فيلسدوفان سياسدي اسدلامي بده لحداظ عملدي      . براي روزننال ندارد

فلسدفه سياسدي فيلسدوفان    . )Ibid, p.4(شاگرد ارسطو يسنند ،افلاطون و به لحاظ نرري

بخشدي از   ،ميزانشان است، به يمان  ازه كه بخشي از فلسفه عمومياسلامي به يمان اند

، پيوندد ميدان   اسلامي براي فلاسفه. )Ibid, p.113( باشد مي نيز فلسفه افلاطون و ارسطو
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، 1317روزنندال،  ) شدود  سياست و شريعت از طريق مطالعه افلاطون و ارسطو روشن مي

 ندد مندأثر از افلاطدون و     مي، يدر فلسفه سياسدي اسدلا   ،البنه به نرر روزننال. (177ص

تدر آنکده آثدار     مهد  . ( 10يمدان، ص ) افلاطدوني آن برتدري دارد   ۀغبصاما  ،ارسطوست

 افلاطدوني نداب نيسدنند   آنهدا  امدا   ،ير  ند افلاطدوني اسدت   ،فيلسوفان سياسي اسلامي

)Rosenthal, 1968, p.114( .  افلاطدون و ارسدطوي فيلسدوفان     ،اساساً به نردر روزنندال

بده عبدار    . يمراه با منفکدران پدس از آن يسدنند    يمواره ي خالص نيسنند، بلکهاسلام

ديگر، آنان به افلاطون و ارسطوي خالص مراجعه نکردند، بلکه يمراه با شروح پدس از  

آثدار  زيدرا   ؛( 10، ص1317روزنندال،  ) اين شروح عبدور كردندد  و صافي آن و از فيلنر 

يدداي  خلاصدده و ف ددد اسددلامي نبددوداصددلي افلاطددون و ارسددطو در دسددنرس فلاسددفه 

رو، وي در برخدي از   ازايدن . (1 1يمدان، ص ) بوده اسدت  آنان نوافلاطوني در دسنرس

كند منبع يوناني برخي مباحث فلاسفه سياسدي اسدلامي    تلاش مي «والزر»يمانند  ،موارد

مدينده  »يس اول كه فدارابي در  ئوي در خصوص صفت نبوي ر ،به عنوان نمونه. را بيابد

كده     «فيض» ۀكنون به جز نرري من تا»: گويد كند، مي بيان مي «سياست مدنيه»و  «هفاضل

ارسدطو بده دسدت    ( الهيدا  ) تئولوهيايد شک  گرفنه و به ناه  در انه «ينوسپلوت»توسد 

يدابي   البنده منبدع  . (121يمان، ص) «اه بياب  اعراب رسيده بود، منبع يوناني آن را ننوانسنه

 .والزر نيست ديدگاه و عم ِ يوناني روزننال به شد ِ

يداي يونداني و    امکان پيوند ميدان آمدوزه   ،ناشدني براي روزننال اما مسأله مه  و ح 

يداي يونداني و    تفداو  مدايوي آمدوزه    ،مفدروض روزنندال  . يداي اسدلامي اسدت    آموزه

واقعيت آن است كه اگر  ده عنصدر ديندي در     ،به نرر روزننال. ياي اسلامي است آموزه

تشدبيه  « خددمت بده خددايان   »ون وجود دارد كه فعاليت سياسي فيلسوف را به نزد افلاط

يمان خداي انسان صاحب وحي، درسني و عدالت، عشق و  ،كند، اما خداي افلاطون مي

مسدلمانان از تفداو    . ( 1يمدان، ص ) رحمت، آفريننده آسمان و زمين و انسان نيست

را در نردر دارد و قدانون    هاد  تماه انسدان ل بر پيامبر كه سعازرنْاساسي ميان قانون الهي مُ

بده نردر   . سازد، آگايي داشنند افلاطون كه تنها فيلسوفان را قادر به كسب كمال اعلي مي

گردد كده ايدن دو انديشده بده آن      اين مسأله به ماييت منفاو  دو تمدني برمي ،روزننال
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ي بدر اسدطوره و   يکي مبنني بر وحي و منمركز بر خداست و ديگري مبنند  ؛تعلق داشنند

 .(101-109يمان، ص) منمركز بر انسان عاق  است

آيا . تأم  جدي داشت ،در فه  روزننال از افلاطونگردد كه  مطالب مركور باعث مي

يدر   ؟شدود  مير يتصو دورۀ مدرنكه در غربي  را شناخنه يا افلاطوني تاريخيافلاطون  يو

رسد روزننال در فهد  افلاطدون و    رر مين به ، امااست بيشنر اين مسأله نيازمند بررسي  ند

شناسدي   ويدژه تحدت تدأثير روش    و بده  مددرن غربدي   يداي  ييافدت تحدت تدأثير ر   ،ارسطو

رشد   سينا، ابن  در تلاش است تا فارابي، ابن يمواره  ند ير روزننال. است گرايي تاريخي

يخي و تدار  در تلاش نيست، افلاطون و ارسدطوي  اما و ديگر منفکران اسلامي را بفهمد،

بدا تصدوير افلاطدون و     تنهدا بفهمدد و   يا حني افلاطون و ارسطوي فلاسدفه اسدلامي را  

 .پردازد اسلامي مي فلاسفه ياي سياسي آموزه غرب مدرن به فه  ارسطويِ

مدورد توجده روزنندال     ،بررسي نزاا وحي و ع  ، از جمله مسائلي است كه يمواره

 مسأله رابطه ميان وحي و ع د  اسدت  محوري فلسفه اسلامي،  ۀمسأل ،به نرر وي. است

ميان وحي و ع   پرداخنندد،    اند كه به منازعه نخسنين كساني ،معنزليان. (13يمان، ص)

ميان وحدي و ع د  برآمدندد و يدر دو را بيدانگر ح ي دت        يماينگيدنبال  اما فلاسفه به

ابدر   دالش مهمدي در بر   ،منافيزيح ،به نرر روزننال   .(107يمان، ص) دانسنند  يواحد

زيرا فيلسوفان اسلامي از طريق الهيدا  نوافلاطدوني بده     ؛كلاه اسلامي ايماد كرده است

يمدان،  ) نردر داشدنند   ،يپرداخنند و منکلمان به مباحث قرآن اثبا  مباحث منافيزيکي مي

مسأله وحي و ع   به عنوان ت اب  ميان قانون الهدي و قدانون    ،در اسلاه .( 10-107ص

فلاسفه اسلامي به بسدندگي   ۀيم ،به نرر روزننال. ( 1يمان، ص) شود انساني مطرح مي

رشد است كده تحدت تدأثير غزالدي بدر        نررند و تنها ابن ي  ،وحي ع   در فه  ح ي تِ

 .)Rosenthal, 1968, p.115( معن د است ،نابسندگي ع   انسان در ح ي ت كام  وحي

مبنندي بدر نگداه     ،يدي گرا شريعت وي يگرا رسد مشک  روزننال در فه  ع   نرر مي به

 رييافدت به عبار  ديگر، بدر اسداس   . است و ع   وحيي نگر يا تعارض يانگار جدايي

 اي كده  گونه به ؛تعارض و جدايي وجود داشنه است ،وحي و ع  يمواره ميان  ،مسيحي

گرايانه به اين   در حالي كه نگاه مکمل ؛قاب  تصور نيست ،ميان اين دو و يماينگي جمع
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 روزنندال و امثدال ايشدان   ، اساساً مورد نردر  وجود دارداسلامي  فلسفهكه در دو معرفت 

زيرا يدر يدح    ؛داردنوجود  وحي و ع  ميان  ياساساً تعارض ،اسلامي فلسفهدر . نيست

در نگداه   اماكنند،  نمي پيداديگري  تعارضي باكه  طوري به ؛در جايگاه خويش قرار دارند

مسديحي قدرار    يروزننال در رييافن .ممکن نيست ،منبع معرفني مسيحي، اجنماا اين دو

البنده شدايد گفنده شدود، بدا توجده بده        . باور دارد ،دارد كه به تعارض ميان وحي و ع  

 ،رسد در اين مسأله نرر مي اما به ،استبررسي  مندبودن روزننال، نکنه مركور نياز يهودي

كده در   آفدرين اسدت   ن دش  ،رييافت مسديحي بلکه  ؛ندارد ين ش ،بما يو دين خود دين

معناي آن نيست كه منفکر ي  بايد مسديحي باشدد،    اين بهولي  ،ه داردغلب تاريخي مطالعه

 غربدي، برخدي از منفکدران    رييافتبه دلي  غلبه  ،كما اينکه در برخي از جوامع اسلامي

بده عدلاوه يد      .گيرندد  انديشه غربدي قدرار مدي    گفنمانانديشند و در  غربي مي اسلامي،

ير دو معن دندد كده رييافدت روزنندال بده فلسدفه اسدلامي،           «حوراني»ي   و   «نمار»

. نسبت به موقعيدت مسديحي اسدلاه اسدت       ،«اتين هيلسون»برگرفنه و منأثر از رييافت 

تحدت عندوان    ،تأثيرپريري مركور را به روشدني در فصد  اول كنداب خدويش     ،روزننال

 .(Ibid, p.13) نشان داده است« جوي سعاد  و جست»

 سوفان سیاسی اسلامیفیل

. اسدت « محوري انديشه»جاي  به« انديشمندمحوري»شناسي روزننال  اما ويژگي بارز روش

كند يمواره مباحث فلسفه سياسي اسلامي را در قالدب فيلسدوفان اسدلامي     روزننال سعي مي

ماندد و سدعي    باقي نمدي  ،ميانه دورۀآن است كه صرفاً در  ويياي  از ويژگي دنبال كند، حني

بدراي انديشده سياسدي     ي،بده نردر و   .بسدد ديدد   ،كند انديشه سياسي را تا دورۀ معاصر يم

بندد يسدنند ايدن     تا مادامي كه مسلمانان بر ع ايد خويش پداي  ؛ زيرامعنا نداردزوال  ،اسلامي

در آثدار خدويش،   « والدزر »و    «اشدنراوس »رو، وي بدر خدلاف    ازايدن  .حيدا  دارد  ،انديشه

ديدد كده در اينمدا بده  هدار فيلسدوف        را مورد بررسي قرار مدي فيلسوفان سياسي منعددي 

 .شود رشد، اشارۀ اجمالي مي باجه و ابن  سينا، ابن  سياسي برجسنه؛ يعني فارابي، ابن 

وي فدارابي را  . نگاه روزننال به فلسفه سياسي فارابي، صرفاً نگدايي تأسيسدي اسدت   
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ي را مؤسدس فلسدفه سياسدي    داند، بلکه ف دد و  ترين فيلسوف سياسي اسلامي نمي مه 

پرداخنن به انسان كام  بود و از اين منرر به مباحث سياسدي   داند كه يدفش اسلامي مي

و  افلاطدون اسدت   يداي  انديشده آثار سياسي او مبنني بر مؤسسي است كه  ،فارابي .رسيد

بده نردر    .ادغاه نمدود  ،ياسلام ياي آموزه فلسفه يوناني يلنيسني را با فيلسوفي است كه

الممع بدين  »كناب  ،بر اين اساسفارابي تحت تأثير منفکران نوافلاطوني بود و  ،زننالرو

 ،با اين حدال، بده نردر روزنندال    . ( 11، ص1317روزننال، ) را نگاشت «رأي الحکيمين

نخست فردي مسلمان و سدس شاگرد افلاطون، ارسدطو و مفسدران و جانشدينان     ،فارابي

ميزان اسدلامي و افلاطدوني بدودن     ،در نرر روزننالالبنه . (117يمان، ص) يلنيسني بود

بيشدنر   ،فاضدله و سياسدت مدنيده    ۀمديند  ،بده عندوان نمونده   . منفاو  است ،آثار فارابي

 ،مدني در فصول .(132يمان، ص) بيشنر اسلامي است «فصول مدني»افلاطوني است و 

فلسدفي  شدرط   ،در حالي كه در مدينه فاضله و سياست مدنيه ؛شرط فلسفي غايب است

يمدان،  ) بدون حاك  خوايد بدود  ،ضروري است و در نبود آن اساساً مدينه ،براي حاك 

بندي افلاطدون   به نوعي منطبق بر ت سي  ،فاضله ن غيردُبندي مُ ت سي يمچنين . ( 12ص

 اسدت  «تيراندي »و  «دموكراسدي »، «اليگارشدي »، «تيموكراسدي »در  هار حکومت نداقص  

آل افلاطدون و رياسدت    فاضله در تناظر با دولدت ايدده  رياست  اساساً. (127يمان، ص)

وقني روزنندال  . (2 2يمان، ص) افلاطون قرار دارد ۀياي ناقص جايله در تناظر با دولت

 منردور وي ، معلوه نيست (113يمان، ص) كند افلاطون صحبت مي ۀياي ناقص از دولت

ياي  دولت ،منرور ؟ اگر«سياسي مرد» ۀرسال يا است «جمهوري» ۀرسال ۀياي ناقص دولت

ياي  منرور دولت كند و اگر آنها را نفي مي يمه جمهوري باشد كه اساساً افلاطون ۀناقص

 وي زيدرا  ؛آيدد  از محنواي كناب روزننال برنمي نين  يزي  كه سياسي باشد مرد ۀناقص

 .ديد گونه ارجاعي به اين رساله نمي ً ييچ اساسا

. شدود  شناسي مورد غفلت واقع مي در افلاطونيمواره ايميت رساله مرد سياسي افلاطون 

در مطالعده فلسدفه    يمانندد روزنندال   ، انديشمندان غربيكه باعث شد مركورغفلت از رساله 

بنددي   يا يمدواره تدلاش كنندد، طب ده     بندي حکومت ويژه در بحث طب ه سياسي اسلامي و به

م ايسده   ،وري افلاطدون را با رساله جمه فيلسوفان سياسي فارابي و ديگر از سوي يا حکومت
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د افلاطدون  وشد  د، آنگداه فهميدده مدي   وسياسي شد  كنند و حال آنکه اگر توجهي به رساله مرد

نه در جمهوري كه صرفاً به دنبدال تبيدين    ،بندي مطلوب خود را در آنما ارائه داده است طب ه

يداي ديگدر بدر اسداس ندوعي نگدايي        و حکومدت ( حکدي  حداك   )حکومت مطلوب خود 

ايدن  . باشدد  از نرر افلاطون نادرست و ناصحيح مدي  شرايد موجود است كه ايانه وگر اسن را 

بنددي   كندد طب ده   آنما كه ايشان تدلاش مدي   ؛روزننال برجسنه استآراي مسأله به خوبي در 

يدا در جمهدوري    بنددي حکومدت   يا در آثار فيلسوفان سياسي اسدلامي را بدا طب ده    حکومت

ۀ اشدار  و ديگر انديشدمندان غربدي   كه روزننال ه استافنجايي نيدر كنون  تا نگارنده. بسنمد

 .يا ايميني براي آن قائ  باشند دنسياسي افلاطون داشنه باش مرد رسالهبه  محنوايي

 ياي اسلامي اسدت  ياي يوناني و آموزه سننز آموزه ،فارابي ،ير  ند در نگاه روزننال

صدادقانه   ،به نرر روزنندال . اعن ادي ندارد ،اما وي  ندان به اين سننز ،(120يمان، ص)

تدوان وجدود  ندين     بايد پريرفت كه جز از طريق شح منط ي و نه دلي  و بريان، نمدي 

زيرا از دو نردامي كده داراي مبداني منفداو       ؛اثبا  نمود ،سننزي را ميان يونان و اسلاه

گونده كده    البنه يمان. (132يمان، ص) يسنند، نبايد اننرار سازگاري و يماينگي داشت

ترديدد ناشدي از عدده درک درسدت و      بدي  ،يش از اين بيان شد، اين نوا نگاه روزنندال پ

 .مسن   فلسفه سياسي س راط و افلاطون است

يداي   سينا نيز به روشني سدننزي ميدان آمدوزه     فلسفه سياسي ابن ،در انديشه روزننال

سدينا و    شبايت زيادي ميدان افلاطدون و ابدن    ؛  را كهياي يوناني است اسلامي و آموزه

 ،البنه در نرر روزنندال . سينا وجود دارد  ميان قانون خداوند افلاطون و قانون خداوند ابن

يمان خداي افلاطون نيسدت، امدا    ،ير  ند خداي صاحب وحي، عشق و مهرباني اسلاه

سدينا را تحدت     آمده، ابن «قوانين»گونه كه در فص  دي   آن ،خداي افلاطون ،به ير حال

در حدالي   ،با اين وجود، به نرر روزنندال . (139يمان، ص) ر داده استتأثير خويش قرا

افلاطدون فاقدد  ندين     «نومدوس » ،گيدرد  قلمرو شريعت تا جهان آخدر  را دربرمدي  كه 

گونه كه بيان شد اين نوا نگاه روزننال به فلسدفه   يمان. (1 1يمان، ص) قلمرويي است

   «يانري كربن»تحلي   ،ه روزننالعلاوه آنک. فاقد اسندلالي قوي است ،سياسي افلاطون

پريرد، بدون آنکده تدوجهي بده تمدايزاتي      سينا را مي  ابن« حکمت مشرقيه»در خصوص 
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 .(131يمان، ص) داشنه باشد كه به لحاظ مباني با يانري كربن دارد

اگدر تنهدا يدح     ،به نرر روزننال. منفاو  است ،باجه  در اين ميان، فلسفه سياسي ابن

يمدان،  ) باجده خوايدد بدود     ابدن  يماندا  ،ميانه اسلاه وجود داشنه باشد دورۀگرا در  ع  

به افلاطون، ارسطو، اسدلاه و   ورزي در انديشهباجه   ابن ،زيرا به زع  روزننال ؛(  1ص

مبندي بدر اينکده     ،ديددگاه افلاطدون   ،باجه  ابن. كند پشت مي خويش ياي تعهدا  و آيين

دارد را رد ( شدهر )تکداليفي در قبدال جامعده     ،آل فيلسوف به عنوان شهروند دولت ايدده 

كند و با حمايت از انزوا و اعنزال در صدد يافنن رايي در جهان ناقص و ناساز براي  مي

 يمانندد  ؛اسدلامي  فلاسدفه . (  1يمدان، ص ) آيد رسيدن به كمال و سعاد  فردي برمي

قانونگدرار نبدوي    تنهدا از طريدق   ،آل رشد برآنند كده دولدت ايدده     سينا و ابن  فارابي، ابن

 آل از طريق دولت ناقصده  معن د است كه دولت ايده ،باجه  تواند به وجود آيد، اما ابن مي

رو،  ازايدن . (121يمان، ص) آيد يسنند به وجود مي« غربا »از طريق نوابت كه يمانند  و

يمدان،  ) تدر اسدت   باجه به نوابدت، بده نگداه افلاطدون نزديدح      نگاه ابن ،به نرر روزننال

معن د نيست كه كمال اعلاي انسداني و سدعاد     ،رشد  باجه برخلاف ابن  ابن. (3 1ص

 ،كمدال دولدت  بلکده   ،(9 1يمدان، ص ) پرير اسدت  آل امکان تنها در دولت ايده، قصوي

 .(3 1يمان، ص) ستيمنضمن كمال فردي نيز 

دارد، بدراي   يصدرفاً ايميدت تداريخ    ،«اشدنراوس  لئدو » بدراي  رشدد   ابن در حالي كه

رشد در   پرداخنن به ابن ،به عبار  ديگر، در نرر روزننال. ايميت اساسي دارد ،الروزنن

گونده   در نرر اشنراوس ايدن  اما ؛امري مه  و ضروري است ،فه  فلسفه سياسي اسلامي

، غالدب نوشدنما    اشاره دارددر حالي كه غالب نوشنما  اشنراوس به فارابي  و نيست

فارابي را صرفاً مؤسس فلسفه سياسدي اسدلامي    ،وزننالر. پردازد ميرشد   روزننال به ابن

بده نردر    .كندد  رشد را اوج فلسفه سياسي اسدلامي قلمدداد مدي     در حالي كه ابن ؛داند مي

ير  ند فارابي آغازگر فلسفه سياسي در دنياي اسلاه است، اما فلسدفه فدارابي    ،روزننال

يداي مشدخص    با ويژگدي سنمي و يماينگي مفايي  يوناني و اسلامي مناسب  در نسبت

رشد واگرار شد تا بنواند فلسفه ديني اسلامي را   اين امر به ابن.   نيستمسلّ ،يح تلفيق

در  ؛شدت تدري از افلاطدون و ارسدطو دا    فه  عميق ،فارابي ،به نرر اشنراوس   .ارائه كند
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 فهد   .تدري از ايدن دو منفکدر يونداني دارد     رشد فه  دقيق  ابن ،حالي كه به نرر روزننال

رشد را قادر بده فهد  بهندر دولدت اسدلامي و تمزيده و         ابن ،تر افلاطون و ارسطو عميق

حندي بده ادعداي     .(191يمدان، ص ) تر دگرگوني و ساخنارش نموده اسدت  تحلي  دقيق

آل و كاركرد سياسي  رشد در مورد تفوق شريعت به عنوان قانون وحي ايده  ابنروزننال، 

يمدان،  ) آگدايي بيشدنري از فدارابي دارد    ،آل دهآن به عندوان قدانون اساسدي دولدت ايد     

رشد در دفاا از فلسفه اسدت، روزنندال     ابن «فص  الم ال»در حالي كه رساله . (1 1ص

رشد در مفهدوه پيدامبري     به نرر روزننال، ابن   .داند آن را در دفاا از برتري شريعت مي

    وي رييافدت سياسدي   بندابراين،  . (3 2يمدان، ص ) سينا منفداو  اسدت    با فارابي و ابن

گرايانده   رشد را نسبت به رييافت ديگدر فلاسدفه سياسدي اسدلامي، رييدافني واقدع        ابن

 .دفاا و پيروي كند ،كند از اين رييافت و يمواره تلاش مي (  2يمان، ص)خواند مي

تدرجيح   ،رشد، ارسطو و مباحث سياسي او را بر ديددگاه افلاطدون    ابنبه نررِ روزننال، 

و  گيدرد  رشد فلسفه سياسي افلاطون را جددي مدي    ابنير  ند (. 7 1مان، صي) ديد مي

داند و تنها در پرتو انديشه سياسدي ارسدطو، برخدي اصدلاحا       ننايج اصلي او را معنبر مي

را بدراي دولدت و شدهروندان خدودش قابد  اجدرا        هاو آن ديد موضعي را در آن انماه مي

مدورد بررسدي قدرار     ،فلاطون را از طريق ارسطوياي ا ديدگاه، اما (1 1يمان، ص) داند مي

كند  به صور  گزينشي عم  مي ،در اسنفاده از كناب جمهوري افلاطون ،رو ازاين .ديد مي

 كندد  تکمي  مدي  «اخلاق نيکوماخوس»به ويژه كناب  و بنديهاي ارسطو و با ع ايد و فرمول

وافري بده ارسدطو    ۀعلاق ،رشد  توان برداشت كرد كه ابن اين نکنه مي از. (111يمان، ص)

افلاطدون   «جمهوري»رشد نبوده، به   ارسطو در دسنرس ابن «سياست»دارد و به دلي  آنکه 

ارسدطو را بده عندوان     «اخدلاق نيکومداخوس  »به عبار  ديگر، ابندا كناب  .كند مراجعه مي

 «سياسدت »افلاطون را در خلأ  «جمهوري»ديد و سدس  مورد مطالعه قرار مي ،بخش نرري

قابد  تأمد  و بررسدي     ،اين مسأله. ديد مورد مطالعه قرار مي ،طو به عنوان بخش عمليارس

يداي اسدلامي را يمنداي     ياي موجود زمانه خود، به ويدژه دولدت   دولت ،رشد  ابن   .است

در خصوص منزلت زن وي . (111يمان، ص) كرد ياي ناقصه افلاطون محسوب مي دولت

 ؛تحت تأثير افلاطون اسدت  ،گرفنن امور دولني دست بهدر جامعه و برابري آنان با مردان در 



081 

 

 

ل
سا
 
هف

م 
ده

 /
رة
ما
ش

 
ل
او

 /
ي
ياپ
پ

36 

 بدود منخصدص آن   رشدد،  بدن  اين مسأله با شريعت و ف هدي كده ا   به نرر روزننال ير  ند

اي دوگانده و   رشدد علاقده    ابنبنابراين، به نرر روزننال، . (113يمان، ص) ناسازگاري دارد

كننددگان و   ومدت نردري كده كمدال و سدعاد  حک     ۀمضاعف به افلاطدون داشدت؛ علاقد   

عملي كه بدر حسدب    علاقه ديد و مورد توجه قرار مي ،شوندگان را به يح اندازه حکومت

 .ديد خود را مورد ارزيابي و قضاو  قرار مي ،اعنبار ع ايد افلاطون، دولت

. كندد  رشد را نفي و رد مي  به ابن« ح ي ت دوگانه»طور قاطع، نسبت نرريه  به ،روزننال

ديد كده فيلسدوف    حي به عنوان اساس دين، يمان ح ي ني را تعلي  ميبه نرر وي قانون و

تنهدا يدح ح ي دت وجدود دارد و ايدن       بنابراين،. دست آورد كوشد با پژويش ع لي به مي

پروراندده، موضدوعي    مفهوه ح ي ت دوگانه و مضاعف را در سدر مدي   ،رشد  فرض كه ابن

نردر   بده (. 171يمدان، ص )ان دانست رشدگراي اين مفهوه را بايد از آن ابن  .نادرست است

داشدت، آن   اگر روزننال، تأم  بيشنري نسبت به اين ديدگاه درسدت خدويش مدي    ،رسد مي

 .انديشيد ياي اسلامي نمي ياي يوناني و آموزه وقت به تعارض ميان آموزه

 اندیشمندان و معرفی انتقادي روزنتال

انديشده  »ن دد كنداب    از جمله نويسندگاني است كه بده معرفدي و   «سيدحسين نصر»

داندد   روزننال را از جمله مسنشرقيني مي ،نصر. روزننال پرداخت «سياسي در اسلاه ميانه

قدرار گرفنده اسدت و در تأليفدا       ،كه كمنر تحت تأثير تعصبا  عصر و تمددن امدروزه  

اصول و مباني دين اسلاه  ۀمنعدد خود، كوشش نموده است تا تمدن اسلامي را از دريچ

داندد و بدر ديگدر كندب      وي كناب حاضر را داراي ارزش علمي مدي  ،اين دلي به . بنگرد

ترين آثار مسنشرقين درباره فلسفه سياسي و  مه  ۀديد و آن را در زمر ترجيح مي ،مشابه

 ۀكنندد جنبد   زيرا بر خلاف اكثر مسنشرقيني كه سعي مدي    ؛ديد اجنماعي اسلاه قرار مي

تمداه فيلسدوفان اسدلامي، اول     ،اعن داد روزنندال  اسلامي فيلسوفان را نا يز شمارند، بده  

 ،رشد كه معمولاً به پيروي كام  از ارسدطو   حني ابن ،مسلمان و بعد پيرو يونانيان بودند

، 2، ج 131نصدر،  ) داد مشهور است، شدرا را بدر نداموس ع لدي يونانيدان تدرجيح مدي       

انديشده سياسدي    داندد كده بدر    اي مي رو، نصر اين كناب را بهنرين م دمه ازاين. (0  ص
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كندد كده    اسلامي به زبانهاي اروپايي نگاشنه شده اسدت، البنده نصدر اظهدار تأسدف مدي      

عشري و اسماعيلي اسنفاده نکدرده   يمانند اغلب مسنشرقين از مآخر شيعه اثني ،روزننال

 ،مانند ملاصدرا، ميرداماد و حداج ملايدادي سدبزواري    ؛و از آراي فيلسوفان بزرگ شيعه

بده   ،به علاوه. خود را به ع ايد اي  سنت و جماعت محدود كرده استمحروه مانده و 

ماورا  زمان و مکان است  ،زيرا مباني احکاه اسلامي ؛عنوان كناب اشنباه است ،نرر نصر

له أدر عال  سدنت، مسد  . توان از اسلاه قدي ، ميانه يا جديد صحبت كرد نمي ،اين بر و بنا

تغييدر فاحشدي    ،بشري در عرض يزار سدال اخيدر   رابطه بين احکاه ديني و قانون اصليِ

تحولا  سياسي و اجنماعي منعددي بده خدود ديدده     ،گر ه عال  اسلامي ؛ننموده است

نصر با وجود اين ن ايص، كناب روزننال را داراي ارزش واقعي . (2  يمان، ص) است

اي آن كده بدر مزايد    و معن د اسدت  داند   و ملح ا  كناب را مفيد مييضماوي . داند مي

كده خوانندده را بدا    ؛  درا  خواندد  ياي طدولاني را مح  انده مدي    افزوده است و زيرنويس

نسدبت بده    ،گر  ه نصر ديدگاه مسنشدرقين . سازد تح ي ا  مسنشرقين اروپايي آشنا مي

اقنبداس از آن   وداندد   توأه مي ،اسلاه را غالباً ظايري و با تعصبا  نژادي، ديني و فکري

خواندد، امدا كنداب روزنندال را بده لحداظ        ار خطرناک و مضر مدي را براي مسلمانان بسي

كه براي آشنايي با افکار و معن د است داند  نرير مي تاريخي و علمي، مح  انه و نسبناً بي

 .(يمان) باشد م دمه جامعي مي ،سنت و فيلسوفان اسلامي سياسي علماي اي 

يدا   ؛ت خدالي نيسدت  توسد سيدحسين نصر از دو جهد  ،معرفي و ن د كناب روزننال

توصيفي اجمالي از فصول كناب است و يا مطالبي بيروندي در ن دد و تمميدد از كنداب     

مبنني بر گزينشي ساده از مطالب روزنندال   ،شده در جهت اول، مطالب توصيف. باشد مي

. باشد، نه مبنني بر گزينشي علمي كه مطابق با ايده اصلي روزننال در اين كناب اسدت  مي

نصر به جاي آنکه به تبيدين مطدالبي در راسدناي ف ده سياسدي و فلسدفه        در جهت دوه،

بده عبدار    . كندد  اكنفدا مدي   ،سياسي بدردازد به تصويري ساده از اسلاه و احکاه اسلامي

داندد، بده كسداني     اثر روزننال را نسبت به آثار ديگران برجسنه مدي  ،آنما كه نصر ،ديگر

ي و فلسفه سياسي ندارند و تداريخ سياسدي را   كند كه ييچ ارتباطي با ف ه سياس اشاره مي

آنمدا كده بده ضدعف مطالعدا  مسنشدرقين اشداره        . خلد كرده است ،با انديشه سياسي
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گونه تمايزي ميان مطالعا  اسلامي و مطالعا  انديشه سياسدي اسدلامي در    كند، ييچ مي

ر برخدي  يمچنين آنما كه به ضعف كناب روزننال در عده اسنفاده از آثدا . گيرد نرر نمي

گونده   كند، به برخي از منفکراني اشداره دارد كده ت ريبداً يديچ     منفکران اسلامي اشاره مي

ادبياتي درباره ف ه سياسي يا فلسفه سياسي آنها وجود ندارد، بلکه نصر ناخواسدنه حکد    

در مممدوا آنچده از   . سدرايت داده اسدت   ،فلسفه اسلامي را به انديشه سياسي اسدلامي 

معناي انديشده   اساساً ذيني سياسي به ،ست كه ذين نصرا آيد آن رميمعرفي و ن د نصر ب

يا بده قددمت    ير  ند برخي از اين ضعف ؛نيست( ف ه سياسي و فلسفه سياسي)سياسي 

 .گردد كه مربوط به پنماه سال پيش است اين نوشنه برمي

 ،كند كده كنداب مدركور    بيان مي معرفي و ن د خود در يمان خد اول «لمبنون»خان  

بخش اول كناب به صور  مخنصر به نرريه قانوني ف ها، نرريده علمدي   . ناموزون است

 .پردازد خلدون در باب دولت مي  ابن ۀياي اديبان و در نهايت نرري سياسنمداران، ديدگاه

ياي افلاطوني و  تأثير نرريه ،شود كه روزننال بخش دوه كناب با م دمه ناكافي شروا مي

آثار فدارابي، آثدار    ؛ديد لسوفان اسلامي مورد بررسي قرار ميارسطويي را در آثار في

در ضميمه كناب نيز به نرريه سياسي برخدي از  . رشد  باجه و آثار ابن  سينا، آثار ابن  ابن

غير مننرره بود  «دواني»اننخاب نويسندگاني مانند  ،لمبنون براي .پردازد منفکران ترک مي

 ي كه در تركيه و ايران بسيار مورد توجده اسدت  نصيرالدين طوس خواجه بر ويو ترجيح 

روزننال به رابطه ميان ديدن و فلسدفه در اسدلاه     لمبنون،به نرر  .داند ميبسيار عميب  را

يا در بسد انديشه سياسدي در اسدلاه    سنني كند، اما بخش مهمي كه توسد غير تأكيد مي

   .روشن نکرده است ،طور كافي شده است را به نماها

نرراتي ارائده   ،تواند در خصوص كناب روزننال عنوان خواننده عمومي ميلمبنون به 

بده ويدژه فلسدفه سياسدي      و در برخدي از مباحدث   وينمايد، اما به دلي  عده تخصص 

لمبندون در گدزارش    ،به عبدار  ديگدر  . نرراتي تخصصي ارائه كند نيستاسلامي، قادر 

د كناب روزننال پرداخنه اسدت  به ن  ،مركور صرفاً به لحاظ روشي و سازمانديي مباحث

يعندي فلسدفه    ؛اگدر  ده در بخدش دوه   . اي به ن د محنوايي آن نددارد  گونه اشاره و ييچ

اما در بخش اول بده ويدژه    ،نيست لمبنوناننرار اظهار نرر تخصصي از  ،سياسي اسلامي
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 توانست كمابيش مي ،پردازد به دلي  تخصص و اديبان سياسي مي آنما كه به ديدگاه ف ها

 .محنوايي از كناب مركور داشنه باشد ياظهار نرر

ارائده   «فدوزي نمدار  »ترين معرفي و ن د كناب روزننال از سدوي   رسد مه  به نرر مي

دادن وجه مه  فلسفه سياسدي افلاطدون كده بدراي      روزننال را در نشان ،نمار. شده است

نداموفق   ،لسدفي يعني ارتباط ميان نراه سياسدي بدا زنددگي ف    ؛فلاسفه اسلامي جالب بود

 ؛پدردازد  توسد روزنندال مدي   ،نمار به ن د تفسير وحي. (Najjar,1964 , p.191) داند مي

گيرد كه در درون آن تفکر فلسفي   را كه روزننال، وحي را به عنوان  ار وبي در نرر مي

سازد، قلمرو  وحي، تفکر فلسفي را مشروط مي». گيرد مسيحي، يهودي و اسلامي شک  مي

« كندد  ياي خاصي بر موضدوا آن تحميد  مدي    كند و محدوديت آن را تعيين ميو محنواي 

(Rosenthal, 1968, p.17) ير  ند اين مطلدب ممکدن اسدت در خصدوص      ،به نرر نمار

تدوان بددون ملاحردا  و شدرايطي بده       فلسفه مسيحي درست باشد، اما اين مسأله را نمي

كه تمدايز ميدان فلسدفه مسديحي و      تعمي  داد و به خاطر يمين نکنه است ،فلاسفه اسلامي

عدلاوه آنکده بده    . (Najjar, 1964, p.190-191)فلسفه اسلامي در كانون مباحث قرار دارد 

در  «لئو اشنراوس»گونه توجهي به تح ي ا  فراوان  روزننال در اين كناب ييچ ،نرر نمار

در  در حدالي كده اگدر وي بده تح ي دا  اشدنراوس       ؛زمينه فلسفه سياسي اسلامي ندارد

تدري در   توانست مطالب دقيدق  كرد، مي خصوص ديدگاه فارابي درباره سعاد  توجه مي

البنه شايد عده توجه منفکران رييافدت تداريخي بده    . (Ibid, p.191) اين زمينه ارائه ديد

مطالعا  و تح ي ا  تفسيري اشنراوس، ناشي از آن باشد كه براي آنها رييافت مرسدوه  

مطالدب خدلاف آن    ،طور طبيعي يه غالب پريرفنه شده است و بهداي  و نررابه عنوان پار

 .گنميد  ندان در دسنگاه فکري آنان نمي

 بندي جمع

. نيازمند تأم  بيشنر اسدت  ،در ممموا، مطالعه روزننال درباره فلسفه سياسي اسلامي

فهد  نادرسدت فلسدفه     ،رسد گمشده روزننال در تفسير فلسفه سياسي اسدلامي  نرر مي به

يداي   ميدان آمدوزه   ۀاين مسأله باعث گرديد روزنندال ننواندد رابطد   . يوناني استسياسي 
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فدرض   يمچندين بدا پدريرش پديش    . درسدني حد  كندد    ياي يوناني را به اسلامي و آموزه

رسد و  مبني بر تعارض ميان وحي و ع   به تعارض ميان فلسفه و شريعت مي ،مسيحي

بدودن فلاسدفه اسدلامي را درک     مسلمانبودن و  تواند توأمان، فيلسوف بر اين اساس نمي

 ؛گدردد  فلسفه سياسي اسلامي فاقدد اسدن لال و اصدالت مدي    ، به زع  وي ،در ننيمه. كند

اي كه كاربردي در زندگي مسلمانان نداشنه و ايميت مطالعده آن صدرفاً تداريخي     گونه به

تواندد بده    يكند كه مد  را دانشي معرفي مي« ف ه سياسي» ،البنه روزننال در نهايت. شود مي

نندايمي كده بده    . در پيشبرد زندگي مسلمانان كاربرد داشدنه باشدد  « فلسفه سياسي»جاي 

از « فلسدفه و ف ده  »سدو و   از يح« ع   و وحي»ميان  ۀتمامه ناشي از درک نادرست رابط

در حالي كه يمواره براي فهد  فلسدفه سياسدي اسدلامي بايدد فهمدي        ؛سوي ديگر است

. ياي اسلامي و فلسفه سياسي داشدت  لسفه يوناني، آموزهنسبت به سه موضوا ف ،درست

شدود و   تصدوير مدي   ،يداي مددرن   گونه تفسير شود كه در رييافدت  اگر فلسفه يوناني آن

فلسفه »ياي مسيحي و يهودي نگريسنه شود و يمچنين  ياي اسلامي يمانند آموزه آموزه

ي است معموني خوايد ل يابد، طبيعتنزّ« نرريه سياسي»و « عل  سياسي»تا حد « سياسي

 .فاصله زيادي خوايد داشت ،سياسي واقعي ۀشد كه با فلسف
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